
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اساس آیـات   پژوهشی در اقسام وحی بر
 روایات و

 *سید علی احمدي

 چکیده
بـر  ،اسـت و از جانـب خـدای متعـال وحی تنھا راه رسیدن معارف الھی به بشر

. وحی دارای انواع و اقسـامی بـوده کـه شود ینازل م اوفرستادگان و سخنگویان 
مخصـوص  باشـد ومی کتاب آسمانیبه قصد نزول شریعت و  ،برخی از اقسام آن

 به قصد تبیین دین و تأیید و تسـدید حجـت الھـی ،برخی دیگراست.  پیامبران
الھی نـازل  یبر بعضی از افراد ھمچون امامان و اولیا ،بر پیامبران علاوه است که

انبیـاء، آیـات  ۀسـور ٧٣ ۀ. این نتیجه از برخی آیات قـرآن ھمچـون آیـشود یم
و برخی روایات ھمچون روایات باب  ،قدر ۀسور چھارم ۀآی دخان و ۀابتدایی سور

 بودن امامان، نزول روح بر امامان و روایاتمث، مفھّ فرق بین نبی و رسول و محدّ 
وحـی بـر چنـین ھـمقابل استفاده اسـت.  طمهمصحف حضرت فاطمه مربوط با
ۀ ملـک و برخی با واسـط :شود یم نازل گونهبه سه  ،شوری ۀسور ٥١ ۀاساس آی

 برخی به صورت الھام است. و ،ملک ۀ، برخی بدون واسطتهفرش
 
 .وحی، رسول، نبی، امام :ها دواژهیکل

                                                                 
 saahmadi110@yahoo.comدانش آموخته سطح چھار حوزه علمیه قم، * 
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 درآمد
درک  ،عقـل آن توانـا را درک کـرده و وجود خالقی دانـا و ،وجدان خود اانسان ب

جانبـه بـا خـالق و رازق خـود را نـدارد. از قدرت ارتباط ھمه ،کند که بدون واسطه می
کمال، نیاز به راھنمایی از جانب خدای خود  کند که برای رشد و سوی دیگر درک می

انسان است. پس لازم اسـت کسـی  ھای زیان و سودھاست که عالم به ا زیرا او ؛دارد
را گرفته و به مردم برساند.  وی یھا تا رھنمون ،خالق یکتا باشد و مردممیان  ۀواسط

شـود  چه که به او آموختـه میاین شخص کسی جز پیامبر و فرستادهٴ خدا نیست و آن
عصمت است که  . این حکم عقل، دارای لوازمی مانند علم وشود یوحی نامیده م ،نیز

 در صدد بیان آن لوازم نیست. ،این نوشتار
در  ،نبـردن از آیـات و روایـاتبھـره شود،چه سبب گردید تا این نوشتار فراھم آن

در این زمینـه که ت و نوشتارھایی مقالادر پیامبران الھی است.  درعدم انحصار وحی 
کمتر از آیات و روایات بھره گرفتـه شـده اسـت. ایـن نوشـتار در  ،به نگارش درآمده

از حداکثر آیات و روایات بھره جسته و  ،انحصار نزول وحی در پیامبران ۀبررسی نظری
ه علاوه بر پیامبران، بر امامان معصوم و برخی افـراد شایسـت ،به دست آورده که وحی

سپس اقسام آن  ،ابتدا باید وحی تعریف شود رسد ی. بنابراین به نظر مشود ینیز نازل م
و در گـردد  در قـرآن و روایـات بیـان، و در کلمات مفسران و دانشمندان علوم قرآنی

 شواھد ادعای نویسنده ارائه شود. ،پایان

 تعریف وحی
علـم  ۀچـه از مقولـ ؛مخفیانه اسـت یو القا 1سریع ۀوحی در لغت به معنای اشار

توسـط یـک  توانـد یکتابت و اشاره بـوده و مـ لهٴ یاین القا به وس 2باشد و چه غیرعلم.
 معنـا کـرده و ،القـا یھا وحی را به یکی از راه ،فرستاده صورت گیرد. بیشتر اھل لغت

بـه ھـر را،  پنھـانی یگونـه القـاکه ھرحالیدر ؛اند تعریف عام به خاص کرده واقع،در
 وحی گویند. ،که باشد ایوسیله

 اطلاق شده که مخصـوص پیـامبران الھـی یسریع یبه القا نیز وحی اصطلاحی
                                                                 

 .٨٥٨، ص مفردات حسین، راغب اصفھانی، »أصل الوَْحْيِ: الإشارة السّریعة. «
 .٥٥ /١٣، التحقیقحسن،  ،مصطفوی» أصل یدلّ علی إلقاء علم في إخفاء أو غیره الی غیرك. «
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 یھـا امیانتقـال پ ۀدارنـدبر. وحی اصطلاحی درباشدمیو بخش خاصی از وحی  است
 1.دیآ یست که بر پیامبر خدا فرود ما فرامین او الھی و

 وحی در قرآن -1-1
 2:کار رفته استبه ذیل  وحی در قرآن، در موارد ۀواژ

در برخی از آیات قرآن وحی، تکوینی اسـت کـه بـه آن، ھـدایت  :وحی تکوینی
 است. 4و آسمان 3وحی به زنبور عسل ،آن ۀنمون گویند.تکوینی نیز می

ماننـد وحـی بـه  ؛الھام است، در برخی آیات قرآن، مقصود از وحی :وحی الهامی
 5مادر حضرت موسی.

به ایـن اعتبـار  است، رآن، وحی به معنای اشاره آمدهدر ق :وحی به معناي اشاره
حضـرت وحی  ،اشاره معنای وحی در کاربرد ۀ. نمونشود یمطلبی منتقل م ،که با اشاره

 6زکریا به قوم خود بوده است.
این وحی ھمان وحی مصطلح در مباحث قرآنی و حدیثی بوده کـه  :وحی رسالی

  7د دارد.وجو آنآیات فراوانی در رابطه با  ،در قرآن
 سـریع و ۀمراد از این وحی، وحی لغوی است که به معنـای اشـار :وحی شیطانی

تفاوت آن را تنھا در  البته برخی نیز حقیقت آن را با الھام یکی دانسته و 8مرموز است.
 ،آیـاتی در قـرآن 9اند. گونه وحی دانستهشیطان در این و ،بودن فرشته در الھامواسطه

 10ز وحی است.مؤید وجود این قسم ا
                                                                 

 .٢٨ /١، مھیدالتمحمدھادی،  ،. معرفت
 .٢٦ /١، ھمان. 

 .لِرَبُّكَ إِلیَ النَّحْلِ   وَ أَوْحی٦ ٦٨ :. نحل
 .ااماءٍکُلِّ سَماءٍ   في  وَ أَوْحی١ ١٢ :. فصلت
 .یأُمِّ مُوسی  وَ أَوْحَینْا إِلی٧ ٧: . قصص

 .ممھمْإِلیَْھِمْ   قَوْمِهِ مِنَ المِْحْرابِ فَأَوْحی  فَخَرَجَ عَلی١ ١١: می. مر
ینَ مِـنْ بَعْـدِهِ   إِنَّا أَوْحَینْا إِلیَكَْ کَما أَوْحَینْا إِلی١ ١٦٣ :. نساء بمِـا أَوْحَینْـا إِلیَـْكَ ھـذَا ٣ ٣ :؛ یوسـفدِهِنُوحٍ وَ النَّبیِِّـ

 .نَالقُْرْآنَ 
 .٣٢١ /٧، المیزان، حسین، محمد. طباطبایی

 .١٧٥ /٥، اطیب البیان عبدالحسین، . طیب اصفھانی،
یاطینَ لیَُوحُـونَ إِلـی١ ١٢١ انعام: ؛ضٍبَعْضٍ   بَعْضُھُمْ إِلی  نْسِ وَ الجِْنِّ یُوحيشَیاطینَ الإِْ ١ ١١٢ :. انعام   وَ إِنَّ الشَّ

 .ممھمْأَوْلیِائھِِمْ 
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انتقـال وحـی بـه انبیـا و  ھـایشـیوه تـوان یچنین بر اساس آیـات قـرآن مـھم
به ایـن  ،شوری ۀبرگزیدگان الھی را به سه صورت تصور کرد. خدای سبحان در سور

 و فرشـته گاه به صورت ارسـال ملـک شیوۀ انتقال وحی 1اشاره فرموده است. مطلب
بـر ایـن  عـلاوهصوت است.  طه و با خلقِ گاه بدون واس ، وگاه به صورت الھام ت،اس

ذبح حضرت  دستورسه، در قرآن سخن از انتقال وحی از طریق خواب ھم آمده است. 
بقـره  ۀسور ۱۲۴ ۀو از آی 2از طریق خواب داده شده بود ،اسماعیل به حضرت ابراھیم

قا مقام حضرت ابراھیم ارت ،مأمویتی بوده که با آن ،حببرداشت کرد که این ذ توان یم
الھـام اسـت و لازم  ،انتقـال وحـی یھـا یکی از راه ،نگاه قرآن دربنابراین  3پیدا کند.

 ھمانند جبرئیل در میان باشد. ایفرشتهنیست ھمیشه 
و » وحـی«برخی از دانشمندان بر ایـن باورنـد کـه از مجمـوع مـوارد اسـتعمال 

وحـی «است: نتیجه گرفت که وحی از سوی پروردگار دو گونه  توان یم ،مشتقات آن
وحی تشریعی ھمان اسـت کـه بـر پیـامبران فرسـتاده  .»وحی تکوینی«و » تشریعی

ھـای الھـی و حقـایق را از ایـن فرمـانو  خاصی میان آنھا و خدا بود ۀو رابط شد یم
شرایط ، استعدادھا، در حقیقت ھمان غرایز» وحی تکوینی. «داشتند یطریق دریافت م

ونـد در درون موجـودات مختلـف جھـان قـرار و قوانین تکوینی خاصی است که خدا
 4است. داده

 وحی در روایات -1-2
 5اقسـام دیگـری بـرای وحـی بیـان شـده اسـت. ،منـاندر روایتی از امیرمؤمنـان

وحــی  6،رســالت وحــی نبــوت و :وحــی دارای ھفــت بخــش اســت ،روایــت ایــن در
                                                                 

ُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بإِِذْ ٥ ٥١ . شوری: نهِِ ما یَشـاءُ وَ ما کانَ لبَِشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ االلهّٰ
 .ممیمإِنَّهُ عَليٌِّ حَکیم

عْيَ قالَ یا بُنَيَّ إِنِّي أَرى١ ١٠٢. صافات:  ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ قالَ یـا أَبَـتِ   فِي المَْنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى  فَلَمَّ
ابرِین  افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني ُ مِنَ الصَّ  .نإِنْ شاءَ االلهّٰ

جملـه ذبـح حضـرت دسـتوراتی از ،تبکلمـاتربـه ابـراھیم  اذ ابتلـیزمقصود از  ،بر اساس کلمات مفسران .
 .شدامامت نائل  ۀبه درج بود که ایشان به سبب موفقیت در این امتحانات است. اسماعیل بوده

 .٢٣٥ /١، از علوم قرآن ییھا درس. طاھری، 
 .١٦ /٩٠، الانوار بحار محمدباقر، . مجلسی،

 .١٦٣: . نساء
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 دامـه،ادر  6.وحـی خبـر و 5،وحی کذب 4،وحی امر 3،وحی تقدیر 2،وحی اشاره 1،الھام
 توضیحی نسبت به این حدیث خواھد آمد.

اقسـام وحـی  8،شـوری ۀسـور ۵۱ ۀبر این باورند که در آیـ 7برخی از دانشمندان
یا از طریق وحـی بـوده، یـا بـا وجـود  :رسالی مطرح شده که از سه راه بیرون نیست

 یا از طریق فرستاده خواھد بود.  و ،حجاب

 نحقیقت اقسام وحی و انواع مخاطبان آ -2
دارای اقسـامی بـوده و  ،دریافـت کـه وحـی تـوان یروایـات مـ با بررسی آیات و

ــا محتــوای تشــریعی بــوده ،برخــی از آن ــامبران الھــی و ب و برخــی  ،مخصــوص پی
 شده و بـا محتـوای غیرتشـریعی بـوده اسـت. بنـابراین بـر نیز شامل دیگران ،دیگر

مشـتمل  ،وحـیخواھـد بـود. برخـی از اقسـام  یوحـی دارای اقسـام ،اساس محتـوا
 ھماننـد نـزول کتـب آسـمانی. ولـی بـر ؛بر شریعت خاص و مخصـوص انبیـا اسـت

برخـی از اقسـام  ،کـه در کتـب تفسـیری و علـوم قرآنـی آمـده یاساس اقسام وحیـ
بـودن آن را پذیرفتـه اسـت. بـه وحـی ،منحصر در انبیـا نبـوده و آیـات قـرآن ،وحی

ــا مراجعــه بــه آیــات و روایــات رســد ینظــر مــ وجــود و وقــوع وحــی  تــوان یمــ ،ب
 غیررسالی را اثبات کرد. 

 انبیاشواهد قرآنی نزول وحی غیررسالی بر غیر -3
ی کـه نبـی و بر برخـی از افـراد ،بیتلبیتبه استناد آیاتی از قرآن و روایات اھل

 :شود یبه برخی از آنھا اشاره ماست. در ادامه،  وحی نازل شدهاند، پیامبر نبوده
                                                                 

 .٧ :قصص ؛٦٨: . نحل
 .١١: . مریم
 .١٢: . فصلت
 .١١١: . مائده
 .١١٢: . انعام
 .٧٣: . انبیاء

 .٣٠ /١، تمھیدالھادی، معرفت، محمد. 
ُ إِلاَّ وَحْیاً ..  هُ عَلـیٌّ  يَ وحِ فَیُ  أَوْ مِن وَرَاى حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً  وَ مَا کاَنَ لبَِشَرٍ أَن یُکلَّمَهُ االلهّٰ   بإِِذْنهِِ مَا یَشَـاءُ إِنَّـ

 .ممیمٌحَکِیمٌ 
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 1انبیاء ةسور 73 ۀآی -3-1
از عنــوان امامــت نیــز اســتفاده کــرده  ،قــرآن در کنــار عنــوان نبــوت و رســالت

ــم  ــه حک ــاوین ب ــن عن ــت. ای ــلاس ــودن اص ــاصب ــای خ ــظ در معن ــور لف و  ،ظھ
 ؛بـه معنـایی غیـر از معنـای نبـوت و رسـالت خواھـد بـود ،عـدم تـرادف بودن اصل

امامـت جملـه مـواردی کـه بر تـرادف دلالـت داشـته باشـد. از یا نهیکه قرمگر این
کـه چـرا 2؛بقـره اسـت ۀسـور ۱۲۴ ۀآیـ ،در معنایی غیر از نبوت و رسالت وارد شـده

ــزول ــه و پــیش از اعــلام جعــل امامــت ھنگــام ن ــا  ،آی ســخن از گفتگــوی خــدا ب
ــن ــراھیم اســت و ای ــوت  خــود حضــرت اب ــراھیمحکایــت از نب ــر  عــلاوه دارد. اب ب

بعــد از  ،یلکــه حضــرت اســماع دھــد ینشــان مــ 3ابــراھیمســورۀ  ۳۹ ۀکــه آیــ ایــن
یکــی از  ،جــا کــه ذبــح ایشــاننبــوت و رســالت ایشــان بــه وی اعطــا شــده و از آن

 تـوان یمـ ،حضـرت ابـراھیم اسـت بـرای بقـرهسـورۀ  ۱۲۴ ۀدر آیـ مذکور ابتلاھای
 غیر از نبوت و رسالت است. ،بقره ۱۲۴ ۀدریافت که مراد از امامت در آی

مگر  ؛ای خاص خودش خواھد بودبه معن ،مورد بحث نیز ۀامام در آی ۀبنابراین واژ
 تـوان یمـذکور مـ ۀاز آیـ پـس،وجود داشته باشـد.  بر خلاف آن خاصی ۀکه قریناین

 .بعد از جعل امامت آنھا بوده اسـت 4،مذکور یشده بر انبیابرداشت کرد که وحی نازل
از چنین وحیی برخوردار  ،کس به مقام امامت برسداین وحی از لوازم امامت بوده و ھر

متعلـق و  ،تشریعی باشـد از نوع بر این مطلب، در قرآن ھرجا وحی علاوهھد بود. خوا
. نیستگونه این بقره ۱۲۴ۀ که آیحالیدر 5؛دیآ یم» أنّ «یا » أنْ «با  ،وحی ۀمفعول واژ

 ،پس وحـی .دلالت بر تحقق آن دارد ،معمول خود چنین اضافه مصدر به مفعول وھم
از آنھـا  کـاریزمان بـا وحـی، ھم ادر شده است واست که از آنھا ص کاریمتعلق به 
 وگیـرد ی صورت مـیی است که ابتدا تشریعیغیر از آن وح ،این وحی. شود یصادر م

لنََـا  و کـانُواۀ ۀاین مطلـب جملـ ۀ. قرینردیپذ یانجام م یعمل ،سپس بر طبق تشریع
                                                                 

لَوةِ وَ إِیتَاءَ ..  ةً یَھْدُونَ بأَِمْرِنَا وَ أَوْحَینَْا إِلیَْھِمْ فِعْلَ الخَْیراتِ وَ إِقَامَ الصَّ کَوةِ وَ کاَنُواْ لنََا عَابدِِینَ  وَ جَعَلنَْاھُمْ أَئمَّ  .نَالزَّ
یَّتيإِبرْاھ  وَ إِذِ ابتَْلی. .  ھُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ قالَ لا یَنـالُ عَھْـدِي   یمَ رَبُّهُ بکَِلمِاتٍ فَأَتَمَّ

المِین  .نالظَّ
ِ الَّذي وَھَبَ لي..  عاء  الحَْمْدُ اللهِّٰ  .ااعاءعَلَی الکِْبَرِ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لسََمیعُ الدُّ

 .بعقوبرت ابراھیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقو. حض
 .١١ :؛ زمر٩١ :؛ نمل٣٦ :؛ رعد١١٠ :؛ کھف١٢٣ :نحل ؛٢: . یونس
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 ریعی بـوده وعبادت آنھا برگرفته از وحی تشـ رساند کهاست. این جمله می نَعَابدِِینَ 
 1چیزی جز وحی تسدیدی نبوده است. ،این وحی

 2شوري ةسور 52 ۀآی -3-2
سـت ا در ظاھر به این معنا خود روح است و ،ق وحیمتعلّ  سورۀ شوری ۵۲ هٴ یدر آ

تا باعث تسـدید و تحکـیم  ،انزال کرده) روح را وحی کرده (ارسال و ،که خدای متعال
 ؛وحی رسالی و تشـریعی نیسـت از نوع نھاوحی ت ،قلب رسول خدا شود. با این فرض

روح را به  ،برخی از محققان 3.شود یقرآن، نزول فرشته نیز وحی تلقی م در نگاهبلکه 
روح بـه  کـردنمعنـا خـلاف ظـاھر اسـت و ،که این معناحالیدر 4؛اند قرآن معنا کرده

ن روح در نبـودبـر قـرآن ،که روایات زیادیبر این علاوه .ھیچ محذوری ندارد ،فرشته
 5.این آیه دلالت دارد

 6نجم ةسور پنجمتا  یکم اتآی -3-3
کـه  شـود یمفھوم آیـه ایـن مـ ،ییُوحَی يٌ إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْ ۀ ۀبا توجه ابتدایی به آی

 درخصـوص بـه تامّـل بیشـتری،ولـی اگـر  .چیزی جز وحی نیست ،گفتار رسول خدا
مطلـب  ،ف کرد که مراد آیهکش توان یم شود، ضمیرھای درون آیه ترکیب جملات و

دیگری است. خدای متعال بعد از قَسم ابتدایی سوره، مطالبی را در مورد رسـول خـدا 
. سپس سه ضـمیر برد یرسول خدا را نام م ،»صاحبکم« ۀبا کلم ،و در آغاز دیفرما یم

                                                                 
 .٣٠٥ /١٤، المیزانحسین، طباطبایی محمد. 
نْ أَمْرِنَا مَا کُنتَ تَدْرِ  وَ کَذَالكَِ أَوْحَینَْا إِلیَكَْ رُوحاً . .  بـِهِ مَـن  ينَّھدِ  ن جَعَلنَْاهُ نُوراً مَا الکِْتَابُ وَ لاَ الاْیمَانُ وَ لکَِ  يمِّ

سْتَقِیمٍ   إِلی ينَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لتَھَدِ   .ممیمٍٍصِرَاطٍ مُّ
 .٣٩١-٣٩٠ /٣، یةھالا ةالامامسند، محمد، . 

شریفه؛  ۀذیل آی ،تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر، ؛٤٧٩ص  ،تفسیر القرآن المجید ، محمد بن محمد،. مفید
 و آوردهبـودن روح اشـکال بـر فرشـته دو المیزان صاحبشریفه.  ۀذیل آی ،المیزاناطبایی، محمدحسین، طب

معنا را  دو در انتھا ھرایشان جای اشکال باقی است.  ،دو پاسخ لکن در ھر گفته است؛دو را پاسخ  سپس ھر
گونـه کـس ایـنھیچ ه کهایشان ادعا کردقرآن را توسط روح وحی فرستادیم.  است که فرموده جمع کرده و

 وجود دارد.در این معنا ھم جای اشکال اما  ؛معنا نکرده است
 .٥٨٩ /٤، نور الثقلینعبدعلی، ؛ حویزی، ٨٣٥ /٤، البرھان ھاشم، . بحرانی،

عَلَّمَهُ  *  یُوحَی يٌ لاَّ وَحْ إِنْ ھُوَ إِ  * وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الھَوَى *  مَا ضَلَّ صَاحِبُکم وَ مَا غَوَى *  وَ النَّجْمِ إِذَا ھَوَى.. 
 .ى شَدِیدُ القُْوَى
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إِنْ ھُـوَ ۀ ۀدر آی یضمیر ،. در میان این ضمایردھد یارجاع م »صاحبکم«بعدی را به 
پیامبر دانسـته و  سخنمرجع آن را  ،وجود دارد که برخی از مفسران ییُوحَی يٌ  وَحْ إِلاَّ 

که اگر بـه ترتیـب آیـه و حالیدر 1؛اند این آیه را بر عصمت گفتاری پیامبر حمل کرده
 ،باز گردد که در ایـن صـورت »صاحبکم«باید این ضمیر نیز به  ،ظاھر آن دقت شود

 .دھد یت ممعنای جدید و متفاوتی را به دس
گمراھی، راھنمایی  ضلالت و :نفی شده است سه چیز از پیامبر ،در آیات یادشده

 یاثبـاتی، تعلیلـ ۀھوای نفس. در ادامه با یک جملـ روی گفتن ازسخن و ،به فساد
فقط به نطـق  تواند ینم» ھو«ضمیر  ،در این صورت شود.میسه نفی بیان برای ھر
تا علت برای ھـر سـه نفـی باشـد.  ،گردد یباز مبلکه به شخصیت پیامبر  ؛باز گردد

شناسـی گفتـه از یک سو در مباحث پیـامبر :شواھدی برای این سخن موجود است
مطیـع ھسـتند و  و تسـلیم ،در مقابل وحی ،عقل پیامبر شده که فطرت و شھوت و

شخصـیت پیـامبر، وحیـانی  که وجود و کند یاین ھمان چیزی است که آیه بیان م
بـاز  »صاحبکم«به  ،نیز ىعَلَّمَهُ شَدِیدُ القُْوَىر ضمیر بعدی در  ،دیگراست. از سوی 

بلکه سراسر  ؛مسلم است تنھا قرآن نبود که به پیامبر تعلیم داده شده بود. گردد یم
پس ارجاع ضـمیر بـه قـرآن و  2تعلیمی از جانب خدای متعال است. ،زندگی پیامبر

پی آن و با واقعیت خارجی آن درایر پیضم و ،با سیاق آیات ،انحصار تعلیم در قرآن
تأدیـب  کـه مؤیـد تعلـیم و وجـود دارد روایـاتیدیگر نیز سازگاری ندارد. از جھت 

چـه بـا توجـه بـه آن 3.بـه ایشـان نه فقط تعلیم قـرآن ؛ستا جانبهٴ رسول خدا ھمه
 ؛خصوص وحـی رسـالی نیسـتم ،به دست آورد که وحی در قرآن توان یم ،گذشت

برخی  ،در این میان .وحی است ،شخصیت او و  اکرمدگی پیامبر اکرمزیرا سراسر زن
                                                                 

 .٢٧ /١٩، المیزان طباطبایی، محمدحسین، ؛٢٦١ /٩، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، . 
 ونـد خـودخدا .معلـم نیسـت ،وحـی ۀکه فرشتحالیدر ؛اند وحی دانسته ۀرا صفت فرشت »شدید القوی«. برخی 
ِ   أَنَـا أَدِیـبُ «: اسـت که در حدیث آمدهنچنا ؛ستا رسول خدا ۀدھندآموزش خـدایم  ۀیافتـمـن تربیـت ؛» االلهّٰ

طیب اصفھانی،  ر.ک: جھت اطلاع بیشتر در این زمینه .)١٧، ص مکارم الاخلاقطبرسی، حسن بن فضل، (
ذیل آیات شریفه. ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، ؛ اطیب البیان عبدالحسین،

، قَـالَ: دَخَلـْتُ عَلـی« ٦٦٠ /١ ،یکاف محمد بن یعقوب، کلینی،  ِ   عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ النَّحْـوِيِّ ِأَبـِي عَبـْدِ االلهّٰ االلهّّّٰ ، دِ
 َ ) ثُـمَّ ٤: (قلـم ممیمٍٍعَظِـیمٍ   خُلُـقٍ   وَ إِنَّكَ لعََلیل:مَحَبَّتهِِ، فَقَالَ:   نَبیَِّهُ عَلی  أَدَّبَ  -عَزَّ وَ جَلَّ - فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِنَّ االلهّٰ

ضَ إِ  : فَوَّ :لیَهِْ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ سُولُ فَخُذُوهُ َّلَّ : ٧: (حشر ووھوافَانتَْھُوا  وَ ما نَھاکُمْ عَنهُْ   وَ ما آتاکُمُ الرَّ ) وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ
 َ سُولَ فَقَدْ أَطاعَ االلهّٰ  )».٨٠: (نساء اللهََّّّٰمَنْ یُطِعِ الرَّ
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تأییـد و  و برخی دیگر تسدید و ،شده بر ایشان تشریعنازل یھا یوح دستورات و از
 1توفیق الھی است.

 2شوري ةسور 51 ۀآی -3-4
بـه  خویشانتقال مقاصد از سوی  یھا خدای سبحان راه سورۀ شوری، ۵۱ۀ در آی
اند. برخی از  واسطه منحصر فرمودهو گفتگوی بی ،الھام، نزول ملکدر سه راه  ،بشر را

معرفـی  آنو در مقـام تبیـین اقسـام ، دانشمندان این آیه را منحصر در وحی رسـالی
 ۀخدا بـا پیـامبر و فرسـتاد ۀھیچ سخنی از مکالم ،در این آیه رسد یاند. به نظر م کرده

گفتن خدای متعال با انسـان را نسخ ،بلکه به صورت کلی است؛ خود به میان نیامده
کـه درحـالی ؛رسول اسـت منحصر در نبی و که گفت توان یلذا نم ؛مطرح کرده است

که انتقال وحـی بـه چنان .الھی صورت بگیرد ۀمکالم ،ممکن است با غیرپیامبران نیز
 بر بلکه وحی غیرتشریعی را نیز در ؛منحصر در وحی رسالی تشریعی نیست ،پیامبر نیز

تشـریع ھـم آمـده بـرای غیـر ،درونی) در قرآن که وحی (الھام قلبی وچنان ؛ردیگ یم
 3مانند وحی ساخت کشتی به حضرت نوح. ؛است

 4،غیرانبیـا ماننـد حواریـون بـراساساً در قرآن آیاتی وجود دارد کـه نـزول وحـی 
 8.کـرده اسـت بیـان را و حضرت مـریم 7القرنینذی 6،مادر حضرت موسی 5،ملائکه
 ؛وحـی تشـریعی نیسـت ،انبیـا بر شدهنازل دارد وحیز وجود دارد که بیان میآیاتی نی

دسـتور  10،دستور مبارزه در برابر مستکبران 9،گذشته یاز داستان انبیا دادنخبرمانند 
                                                                 

 .٢٦٠-٢٥٧ /٢، یةھلالا ةمحمد، الامام ،. سند
ُ إلاَِّ وَحْیاً وَ مَا کاَ .. .   .ممیمٌحَکِیمٌ   يٌّ بإِِذْنهِِ مَا یشََاءُ إنَِّهُ عَل يَ فَیوُحِ  أَوْ مِن وَرَاى حِجَابٍ أَوْ یرُْسِلَ رَسُولاً  نَ لبِشََرٍ أَن یکُلَّمَهُ االلهّٰ

اانَافَأَوْحَینَْا إِلیَهِْ أَنِ اصْنَعِ الفُْلكَْ بأَِعْیُننَِا وَ وَحْینَِا٢ ٢٧: . مؤمنون  .ننیِ
 .نقالوُا آمَنَّا وَ اشْھَدْ بأَِنَّنا مُسْلمُِون  وَ برَِسُولي  وَ إِذْ أَوْحَیتُْ إِلیَ الحَْوارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بي١ ١١١ :. مائده
َّذینَ آمَنُوا  إِذْ یُوحي١ ١٢: . انفال  .وونُوارَبُّكَ إِلیَ المَْلائکَِةِ أَنِّي مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا ال

 .ممیَمِّأَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیهِْ فَأَلقْیهِ فِي الیَْمِّ   أُمِّ مُوسی  یوَ أَوْحَینْا إِل٧ ٧: . قصص
ا أَن تَتَّخِذَ فِیھِمْ حُسْناً ٨ ٨٦: . کھف بَ وَ إِمَّ ا أَن تُعَذِّ ااناًقُلنَْا یَاذَا القَْرْنَینِ إِمَّ  .ننس
َ  إِذْ قَالتَِ المَْلَئکَةُ یَا٤ ٤٧-٤٥: عمران. آل نهُْ اسْمُهُ المَْسِـیحُ عِیسـی ابـْنُ مَـرْیَمَ...  مَرْیَمُ إِنَّ االلهّٰ رُكِ بکِلَمَةٍ مِّ یُبَشِّ

ُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ  يوَلدٌَ وَ لمَْ یَمْسَسْن يأَنی یَکُونُ ل  قَالتَْ رَبّ   .ااشاءُبَشَرٌ قَالَ کَذَالكِِ االلهّٰ
نتَْ لدََیْھِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَھُمْ أَیُّھُمْ یَکْفُلُ مَـرْیَمَ وَ مـا ذلكَِ مِنْ أَنبْاءِ الغَْیبِْ نُوحیهِ إِلیَكَْ وَ ما کُ ٤ ٤٤: عمران. آل

 .نَکُنتَْ لدََیْھِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ 
 .٨٧ :یونس ؛نَأَنْ أَلقِْ عَصاكَ فَإِذا ھِيَ تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ   مُوسی  وَ أَوْحَینْا إِلی١ ١١٧: . اعراف
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این  رسد یچه به ذھن مآن 2.ھا ییشگویپدادن از خبر و 1ه،العادبه انجام کارھای خارق
 اسـت. رتباط انسان با خدای خـویش را بیـان داشـتهاقسام ا ،مورد بحث ۀاست که آی

بلکه تنھـا بـرای برگزیـدگان الھـی  3؛برای ھرکسی رخ نخواھد داد ،البته این ارتباط
در  ،و آن وحـی نیـز ندآنان نیز منحصر در پیامبران و رسـولان نیسـت شود.میمحقق 

 4.شود یوحی تشریعی خلاصه نم
تقسـیم  گونـهشد، وحـی را بـر ھفـت اداز آن ی ترپیشامیرمؤمنان در حدیثی که 

رسالت، وحی اشاره، وحی الھام، وحی کـذب، وحـی امـر، وحـی  کردند: وحی نبوت و
مثـل وحـی اشـاره،  رفته در این حدیث،کاربه وحی خبر. برخی از اقسام وحی و تقدیر،
وحـی مـراد، زیرا وحی لغوی ھستند و  است؛از موضوع بحث ما خارج  ،تقدیر و کذب،

ی رسالی است. ادعـا ایـن حو ،وحی نبوت نیز که . مشخص استباشد ینم اصطلاحی
مصداقی از وحی اصطلاحی اسـت. وحـی  ،و وحی الھام ،است که وحی خبر، وحی امر

دادن واقع خبـردر ،وحی تسدیدی است و وحی فعل خیرات -گذشت ترکه پیش-خبر 
نمونـه  را 5حواریونوحی بر  ۀآی ،برای وحیِ امر منانبه فعل خیرات است. امیرمؤمنان

 ،نووحـی بـر حواریـ ۀواسـط ،تأمل است. اگـر در ایـن آیـهاین آیه نیز قابل .آورد یم
به آنھا امر کرده باشد، در این صورت باید معتقد شد که کـلام  ویپیامبرشان باشد و 

لازم اسـت بـه الھـام بـر  6،پیامبر خدا ھم وحی است. اگر این سخن پذیرفتـه نشـود
 ،تفاوتش با وحـی الھـام کـه در حـدیث آمـده ،در این صورت .یمحواریون معتقد شو

                                                                 
إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بعَِصـاكَ الحَْجَـرَ فَانبَْجَسَـتْ مِنـْهُ اثنَْتـا عَشْـرَةَ   مُوسی  لیوَ أَوْحَینْا إِ ١ ١٦٠: . اعراف

ااناًعَینْاً   .ننیْ
 .١٠٢و  ١٥ :. یوسف

 ی. علامـه طباطبـایشود یکه شامل پیامبران ھم م اندمعنا کرده یا را به گونه لاًأَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً ز . برخي فراز 
در  که پاسخ داده و فرموده ااشاءبإِِذْنهِِ مَا یَشَاء يَ فَیُوحِ ی: ی:بعد ۀآن را با جمل ،پس از طرح این مسئله المیزاندر 

نوشتار طبق نظـر معـروف این . ما در شود یفرھنگ قرآن، مکالمات پیامبران با اقوام خویش وحی نامیده نم
الھی، وحـی  ۀیت نیست که کلمات فرستاداین پاسخ تمام نیست و دور از واقع رسد یولی به نظر م ،میا آورده

کـه گفتـار فرشـته بـه اعتبـار چنانھم. شود یکه کلمات فرشتگان الھی نیز وحی نامیده مچنان ؛نامیده شود
وحـی نامیـده  ،کنـد یرساندن پیام الھی وحی است، گفتار پیامبر نیز به این اعتبار که کلام الھی را منتقل مـ

 .شود یم
 .٣٨٩ /٣، یةالالھ ةالامامسند، محمد، . 

 .١١١: . مائده
ایـن مطلـب دور از حقیقـت  رسـد یولی به نظر مـ است، . گرچه این کلام مخالف با مبنای برخی از محققان

 نیست.



 

 

هش
پژو

 ی
وح

ام 
اقس

در 
 ی

س آ
اسا

بر 
ات

ی
 

روا
و 

ات
ی

 

17 

ماننـد پیـامبران وجـود  یا واسـطه ،اگر در این وحی رسد یمشخص نیست. به نظر م
آمد و یا اشـاره  جا یا نام پیامبر میکه ھمهچنانھم ؛شد ینام آن پیامبر آورده م ،داشت

بنـابراین وحـی در  .حی الھامپیامبر است و نه و ۀپس وحی نه با واسط .شد به آن می
 اصطلاحی است. یھا یاز وح یا گونه ،جااین

دو آیـه  ،در روایت برای وحی الھام .شود یوحی الھام ھم روشن م ،با این توضیح
نحـل  ۀدیگـری آیـ و ،مادر موسیۀ مرتبط با وحی به یکی آی :مثال آورده شده است

 ۀاما نسبت به آیـ .آشکار استموضوع  ،مادر موسی وحی به(وحی به زنبور عسل). در 
جای شک در وجود  ،رسد پس از سخن امیرمؤمنان . به نظر میابھام وجود دارد ،نحل

نظیر وحی به زمـین  ،که وحی به نحلنھایت این .ماند یباقی نم ،الھام بر زنبور عسل
کـه اخبـار  کنـد یخدای متعال به او وحی م ،است که در آن زمان 1قیامت ۀدر ھنگام
ی بـر مـادر و حتـّ زمـین نحـل، آشکار کند. این وحی، ھمان الھام است که بر خود را

و دیگری  ،با این تفاوت که یکی برای گذر زندگی و منافع مردم ؛شود موسی نازل می
خـدا  مھمی مثل حفظ جـان ولـیّ  ۀو سومی برای مسئل ،برای گزارش حوادث و اخبار

در  یبیشتر نیست که ھمان القـا حقیقت الھام یک چیز ،. با این توضیحشود یوحی م
حتی ممکن اسـت برخـی اقسـام  ؛متفاوت باشد تواند یولی محتوای آن م ؛قلب است

 وحی تشریعی باشد. ،آن

 2دخان و قدر ةآیات سور -3-5
استفاده کرد که در  توان یقدر م ۀدخان و آیات سور ۀبا توجه به آیات ابتدایی سور

لُ «زیرا فعل مضارع  3؛شوند یملائکه و روح نازل م ،شب قدر ھر سال دلالت بر  ،»تَنَزَّ
کـه چـرا ؛آن اشاره دارد و این نزول خود وحی است ۀاستمرار داشته و بر وقوع ھرسال

و در  4کنـد یاز سـوی خـدای سـبحان معرفـی مـ فرستادگانملائکه و روح را  ،قرآن
نـی، و در اصـطلاح قرآ شـودمـی از وحی محسـوب یا گونه ،کلمات قرآن، نزول روح

                                                                 
ثُ أَخْبَارَھَا٥ ٥-٤ . زلزال:  .ااھَالھََا  بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَی * یَوْمَئذٍ تحُدِّ
بَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ إِنَّا أَنزَلنَْهُ فیِ لیَلَْ ٥ ٥-٣ . دخان: ا  أَمْراً  * أَمْرٍ حَکِیمٍ   فِیھَا یُفْرَقُ کلُّ  * ةٍ مُّ ا کُنَّـ نْ عِنـدِنَا إِنَّـ مِّ

ن کلِّ ٤ ٤ :قدر ؛نَمُرْسِلیِنَ  م مِّ وحُ فِیھَا بإِِذْنِ رَبھِّ لُ المَْلَئکَةُ وَ الرُّ  .ررمْرأَمْر  تَنزَّ
وحُ ..  لُ المَْلَئکَةُ وَ الرُّ  .وحُتَنزَّ
 .نَإِنَّا کُنَّا مُرْسِلیِنَ . . 
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کننـده دلالت دارد بـر وجـود ارسـال ،تعبیر ارسال در این آیات 1.شود یوحی نامیده م
و ابزاری که توسط آن  ،)2شده (نبی یا شخص برگزیدهو شخص ارسال ،(خالق متعال)

شده. پس باید به نزول وحـی در شـب و محتوای ارسال ،ارسال شده (روح و ملائکه)
 ،ھمیشه پیامبر وجود ندارد و وحـی رسـالیی که ؛ در صورتملتزم شویم ،قدر ھر سال

پذیرفتـه  ،غیرپیـامبر بنابراین باید ارسال وحـی بـر .منحصر در زمان رسول خدا است
بـرای وحـی ، دخـان و قـدر ۀنـزول روح در سـور مشخص شد کهعلاوه بر اینشود. 

 3ساله است.بلکه برای نزول تقدیرات یک ؛رسالی نیست
وحـی تشـریعی ، فقـط که وحی دھد یگونه نتیجه ماین ،مورد بحث ۀگان آیات پنج

بلکه شامل وحی غیرتشـریعی شـده و بـر  ؛داردنپیامبران الھی اختصاص به  و نیست
، کـه وحـی تسـدیدی. چنـانشـود یاز افراد برگزیده و پاکیزه نیز نازل م ،غیرپیامبران

 4است.شده  و حتی نزول روح نیز وحی نامیده ،الھامی، توفیقی

 رسالیقرآنی وقوع وحی غیر شواهد -4
 ،بر اثبات وحـی غیررسـالی علاوه ،از آیات و روایاتی که بیان شد رسد یبه نظر م

بر این آیات، آیات دیگـری نیـز  است. علاوه اثبات کرد چنین وحیی رخ داده توان یم
 5بر این مطلب دلالت داشته باشد. تواند یم

                                                                 
كَ ١ ١٠٢ :ھماننـد نحـل ؛بودن نزول روح دلالت داردیاز آیات بر وح ی. برخ لـَهُ رُوحُ القُْـدُسِ مِـنْ رَبِّـ قُـلْ نَزَّ

وحُ أَلأَْمِینُ ١ ١٩٤-١٩٣ :شعراء ؛قِّباِلحَْقِّ  لجِِبرِْیـلَ  وّاً قُلْ مَـنْ کَـانَ عَـدُ ٩ ٩٧ :بقره ؛»* عَلَی قَلبْكِ نَزَلَ بهِِ أَلرُّ
لهَُ عَلَی قَلبْكَِ بإِِذْنِ االلهّٰ  ااناوَ کَذلكَِ أَوْحَینْا إِلیَكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا٥ ٥٢شوری:  ؛اللهّّٰفَإِنَّهُ نَزَّ . بنـابراین نـزول روح بـه رِ

 نباشد. یرسال یاگرچه وح ،است یاستناد قرآن وح
 ٢نحـل: ھماننـد  ؛شـود ینـازل مـ یدگان الھـکه روح فقط بـر برگزیـاست بر این یدلالت ،از آیات ی. در برخ
لُ  وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلیَ  یُنزَّ هُ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ أَنَـا فَـاتَّقُونِ   المَْلَئکَةَ باِلرُّ  ١٥ غـافر: ؛نِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنـذِرُواْ أَنَّـ

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلیَ  يیُلْقِ   .دِهمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه  الرُّ
 .٣٨٨-٣٨٥ /٣، ةھیلالا ةالامامسند، محمد، . 

ااناوَ کَذلكَِ أَوْحَینْا إِلیَكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا٥ ٥٢ :. آیات: شوری دَھُمْ بـِرُوحٍ مِنـْه٢ ٢٢ :و مجادله رِ  ٢نحـل: و  ههـهوَ أَیَّـ
وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلی لُ المَْلائکَِةَ باِلرُّ کـه ین موضوع دلالت دارد. قابل توجـه ایـنبر ا دِهمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِه  یُنَزِّ

کـه خـدا بخواھـد  یا بر ھر بنـده دیفرما یبلکه م ،شود یمتعال نفرموده بر رسولان و پیامبران نازل م یخدا
 این عبارت خود دلالت بر عمومیت دارد. و شود ینازل م

عـن «نظیر:  است؛ شده مطرح یتأسف از انقطاع وح ،روایات ی. ممکن است این سؤال مطرح شود که در برخ
االلهّّّٰان رسول االلهّٰ  :ابن عباس قال لیِنَ وَ الآْخِرِینَ...  :قال ل ا ابنَْتيِ فَاطِمَةُ فَإِنَّھَا سَیِّدَةُ نسَِاءِ العَْالمَِینَ مِنَ الأَْوَّ وَ أَمَّ

ة عَنْ   الوَْحْيِ   فَلاَ تَزَالُ بَعْدِي مَحْزُونَةً مَکرُْوبَةً بَاکیَِةً تَتَذَکَّرُ انْقِطَاعَ   ،یامـال (صدوق، محمد بـن علـی،» بَیتْھَِا مَرَّ
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 1آیات کتاب مکنون -4-1
 ۀافراد پاکیزه قرار داده اسـت. نکتـ برایقرآن را  مسّ  عال،متخدای  ،در این آیات

شریفه، قرآن واقع در کتاب مکنـون  ۀمھم این است که مقصود از قرآن به تصریح آی
. بنـابراین باشـدمیحکایتی از آن  ،که در دسترس عموم نیست و قرآن مکتوب 2است

گانـه طھـارات سـهظاھری نیست که نیاز به تطھیر با  مسّ  ،آن بدیھی است که مسّ 
واقعـی و درک حقیقـی و  بلکـه مـسّ اش برآیند؛ از عھدهھا انسان ۀداشته باشد و ھم

بلکـه از  ؛از طریق عـادی نیسـت ،کشف علمی قرآن است. بنابراین علم آنھا به قرآن
در روایـات  3انـد.مشـخص شـده ،تطھیر ۀ. این افراد در آیاستطریق ملائکه و الھام 
تنھـا رسـول خـدا و  ،ثابت شـده کـه ایـن افـراد 5،واھل سنت 4متعدد از منابع شیعه

کـه قـرآن  شود یبرداشت م ،ھستند. با توجه به این آیات یشانایشان بیت گرامی اھل
 بیـتبیـتدر اختیار اھـل ،با وجود وحیانی خود در لوح محفوظ و کتاب مکنون ،کریم

 .اند افتهیواقع، آنھا به حقیقت وحیانی قرآن دست بوده و در
                                                                                                                                    

سُلَ وَ خَـتَمَ بـِهِ الـْوَحْيَ « ؛)العشرون المجلس الرابع و ،١١٤ص  الھـدی، سـید رضـی (علـم »... فَقَفَّی بهِِ الرُّ
پاسـخ  تـوان یمعتقد شد. لکن مـ یدر این صورت باید به انقطاع وح ). ١٣٣ ۀ، خطبغةنھج البلا(گردآورنده)، 

چون خـود  ی؛است نه مطلق وح یرسال یوح انقطاع حقیقت ھمان تأسف ازدر ی،ه تأسف از انقطاع وحداد ک
با انقطـاع  یپس اعتقاد به انقطاع وح .تأسف دارد یجا ،بس رفیع است که انقطاع آن یجایگاھ یرسال یوح
 تلازم ندارد. یاقسام وح ۀھم

کنُْونٍ  فیِ  * إِنَّهُ لقَُرْءَانٌ کَرِیمٌ ٧ ٧٩-٧٧. واقعه:  رُونَ  * کتَِابٍ مَّ هُ إِلاَّ المُْطَھَّ  .نَلاَّ یَمَسُّ
. ظاھر برخی روایات این است که کتاب مکنون ھمان لوح محفوظ است که علم ما کـان و مـا یکـون در آن 

صدوق، محمد ؛ ٣٨٩ /٢، تفسیر قمی، علی بن ابراھیم، مکتوب شده و قرآن از آن به دست آمده است. ر.ک:
 .٣١٨، ص لیامابن علی، 

 .٣٣ :. احزاب
طبری آملی، محمـد  ؛٢٨٧ /١، کافی کلینی، محمد بن یعقوب، ؛١٩٣و  ٦٧ /٢، تفسیرقمی، علی بن ابراھیم، . 

، عقـده؛ ابـن٤٧، ص ةالتبصـر و ةالامام بابویه، علی بن حسین،ابن ؛٤٠٠، ص المسترشد بن جریر بن رستم،
، محمـد ؛ نعمانی٦٦، ص الاثر یةکفا خزاز، علی بن محمد، ؛١٩٧، ص فضائل امیرالمؤمنین احمد بن محمد،

 ھا کتاب دیگر. و ده ؛٣٧ /١، دعائم الاسلام ، نعمان بن محمد،؛ مغربی٧٢، ص ةبیالغ بن ابراھیم،
، ؛ ترمـذی١٨٨٢ /٤، صـحیحنیشابوری، مسلم بن حجاج، ؛ ٣٠٤و  ١٦٢ /٦، مسندحنبل، احمد بن محمد، ابن. 

، ؛ طیالسـی٤١٦/ ٣و٢ ،مستدرک علی الصحیحینال حاکم نیشابوری، محمد، ؛٩٢ /٣سنن،  محمد بن عیسی،
، بیشـابی؛ ابن١٥٠ /٢، سنن الکبریال ، احمد،؛ بیھقی٢٧٤، ص مسند سلیمان،  ؛٥٠١ /٧، المصـنفه، عبـدااللهّٰ

 ؛٤٨٦ /٢، ةالاصـاب حجر عسقلانی، احمد،؛ ابن٣٨١/ ٦و  ٧٥/ ٥و  ١٧/ ٢ ،ةاسد الغاب اثیر، علی بن محمد،ابن
؛ ٢٧٨ /١٠و  ٢٧/ ٩ ،تـاریخ بغـداد خطیب بغدادی، احمـد، ؛٣٣٨ /٦، مشکل الآثار طحاوی، احمد بن محمد،

ربـه، عبدابن ؛١٥٢ /٣، ریاض النظرةال الدین،طبری، محب ؛١٦٧ و ١٠٨ ص ،ةینابیع المودقندوزی، سلیمان، 
 ھا کتاب دیگر.ده و ؛٣١٣ /٤، عقد الفریدال احمد،
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 1عباد ياصطفا ۀیآ -4-2
شده بـر پیـامبرش را میـان که کتاب نازل دھد یخدای متعال خبر م ،در این آیات

از آیـات  مقتـبَسمطابق با مفھـوم  ،به ارث سپرد. این سخن ،برگزیدگان از بندگانش
الھی  ۀشدممسوس گروھی است که تطھیر ،قرآن داردبیان می کتاب مکنون است که

 قابل اثبات است: ،نکاتی از آیه ۀوانبه پشت ،ھستند. این مفھوم
بلکـه وجـود وحیـانی  ،الـدّفّتیننـه قـرآن بـین منظور از کتاب، قرآن است و .۱

بـا تمــام معـانی آن بــه ارث گذاشــته  ،شــدهچراکـه ھمــان قـرآن وحــی ؛آن
ن نیازمنـد اسـت. ر و مبـیّ کـه بـه مفسّـ یا شـدههنه قرآن نوشـت 2،شده است

ــرآن  ــر مقصــود از ق ــه اگ ــی اســت ک ــتهطبیع ــه ارث گذاش ــدهب ــرآن  ،ش ق
کـه چـرا ؛بـر نـدارد در یا نکتـه ،افتخـاری نبـوده و بیـان آن ،مکتوب باشـد

ــه ارث  ،ماننــد ســایر اجنــاس در ایــن صــورت، قــرآن و جلــد و کاغــذ آن ب
 .شود یگذاشته م

وقتی مراد از قـرآن، وجـود  چراکه ؛مراد از ارث، میراث تکوینی و علمی است .۲
 تشریعی و ظاھری باشد. تواند یماین میراث، ن ،وحیانی باشد

اســت کــه  ی، طھــارت معنــوی و تطھیــر روحــی خاصــءمقصــود از اصــطفا .۳
ــخص ــود آن ش ــا وج ــد. ب ــته باش ــی را داش ــی الھ ــری وح ــأنیت فراگی ، ش
ــن ــاء رو اصــطفاء و ازای ــامبران و رســولان الھــی  در شــمار ،اجتب اوصــاف پی

ری قـرآن بـه گـذاایـن آیـه را دلیـل بـر ارث تـوان یبنابراین نم 3آمده است.
اصـطفاء و  ۀبـه درجـ ،امـت اسـلام ۀکـه ھمـچرا 4؛امت اسلام دانست ۀھم

 .اند دهیبرگزیدگی نرس
منھم ر در » ھُم«ممکن است برخی به سبب توھم در مرجع ضمیر  ،گفتنی است

و وارثـان قـرآن را  باشند  از آیه برداشت کرده ایچنین مفھوم گسترده ،سهظالم لنفسه
                                                                 

قاً  يالَّذِ  وَ ٣ ٣٢-٣١. فاطر:  َ بعِِبَادِهِ لخََبیِـرُ بَصِـیرٌ   لِّمَا بَینْ  أَوْحَینَْا إِلیَكَْ مِنَ الکِْتَابِ ھُوَ الحَْقُّ مُصَدِّ  * یَدَیهِْ إِنَّ االلهّٰ
َّذِینَ اصْطَفَینَْا مِنْ عِبَادِنَا  ثمُ  اانَاأَوْرَثنَْا الکِْتَابَ ال  .دِ

 .بَأَوْرَثنَْا الکِْتَابَ   ابِ... ثمُ أَوْحَینَْا إِلیَكَْ مِنَ الکِْتَ  يوَ الَّذِ . . 
 .٧٥؛ حج: ١٤٤؛ اعراف: ٤٢ و ٣٣عمران: ؛ آل٢٤٧و  ١٣٠ بقره: 
؛ ٢٦٠ /١٨، تفسـیر نمونـه مکـارم شـیرازی، ناصـر، ؛٣٠ /١١، اطیـب البیـانطیب اصـفھانی، عبدالحسـین، . 

 .٤٥ /١٧، المیزانطباطبایی، محمدحسین، 
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فھمیـد کـه  تـوان یمـ ،که با کمی توجه به آیهحالی. درباشند  امت اسلام دانسته ۀھم
 ۀبرگزیـد ،امت اسـلام ۀتا ھم ،گردد یباز نم یناالذین اصطفیناه به  ،ھممنھمر ضمیر در 

امـت اسـلام اسـت.  ۀھم ،و مقصود از آن گردد یباز م دناعبادناه الھی گردند؛ بلکه به 
بیـان تقسـیم  ،ـهلنفسـه مـنھم ظـالمز کـه از  شوند یآنان خود به سه گروه تقسیم م

را  نـاعبادنـاز بخـش سـوم از  ،دناالذین اصطفینا من عبادناو است و  دناعبادناۀ ۀگان سه
 1ھستند. تسابق بالخیراته که  کند یمعرفی م

و  2اسـرائیلگذاشـتن کتـاب بـه بنـیارثبنابراین توھم تشابه این آیه با آیات بـه
 ،اسـت گذاشـتنارثبـهصـرف  ،زیرا در آیـات یادشـده ؛نادرست است 3،تفضیل آنان

ی کـه در انبیـا و یسـخن از اصـطفاء اسـت؛ ھمـان اصـطفا ،مذکور ۀکه در آیدرحالی
ھمسـنگ  ،رسولان وجود دارد. اگر در پی مشابه این آیه در قرآن باشـیم، ظـاھر آیـه

 یوَ سَلامٌ عَلـۀ توان به آیۀمی آن ۀاز جمل ؛مطرح شد ترآیات اصطفاء است که پیش
َّذِینَ   ؛شده اسـتبر افراد برگزیده ،که سلام در این آیه اشاره داشت 4ییاصْطَف عِبادِهِ ال

و  8،الیاسـین 7،ھارون موسی و 6،نوح 5،ھمان سلامی که بر انبیای الھی مانند ابراھیم
 ،آنـان سـلام شـده اسـت که بر یا دهیشده است. پس افراد برگز 9بر بھشتیان خاص

 10ظالم و ستمگر باشند. توانند ینم

 رسالید روایی وقوع وحی غیرشواه -5
 در کنار آیات یادشده، روایات فراوانی وجود دارد که دلالت بر نزول وحی بـر غیـر

 شود:. در ادامه به برخی از آنھا اشاره میانبیا و رسولان دارد
                                                                 

 .٣٩٧-٣٩٦ /٣، یةھلالا ةالامامسند، محمد، . 
 .٥٣: . غافر
 .١٦ :. جاثیه

 .٥٢: نمل 
 .١٠٩: . صافات
 .٧٩: . صافات
 .١٢٠: . صافات
 .١٣٠:. صافات
 .٧٣: ؛ زمر٥٨: ؛ یس٣٢: ؛ نحل٢٤: . رعد

 .سهمنھم ظالم لنفسه و. . 
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 1روایات باب فرق بین رسول و نبی و محدث -5-1
ــات ــن روای ــامبر و ،در ای ــان پی ــتراک مھمــی می ــ رســول و اش ــی دّ مح ث معرف

بـا ایـن فـرق  ؛شـود یالھـی نـازل مـ ۀفرشـت ،نھـایا ۀشده و آن این است که بر ھم
ــ ــه یکــی فرشــته را م ــدیب یک ــیســخنش را  و ن ــنودم ــته را دیگــری  و، ش در فرش

 ۀ. نکتـشـنود یولـی کـلام او را مـ ،نـدیب ییکـی فرشـته را نمـو آن ،نـدیب یخواب م
ذِ : «دیـمافر یاسـت کـه مـ بـاب ایـن جالب توجـه در روایـت دوم عَلَیـهِ  نْـزِلُ ی يالَّـ

بـر نـزول . در ایـن سـخن »ي، وَ یسْـمَعُ کلاَمَـهُ، وَ ینْـزِلُ عَلَیـهِ الـْوَحْ رَاهُ یجَبْرَئیِلُ، فَ 
اطـلاق وحـی شـده اسـت و ھمـین نـزول  سـخن او،اسـتماع  و او رؤیت جبرئیل و

 کـه شـود یثابـت مـ ،. بـا ایـن توضـیحشـده اسـتامام ثابت  برای نبی و ،استماع و
 .شود یبر امام ھم نازل م ،وحی

 2بودن امامانروایات مفهم -5-2
تحـدیث  تفھـیم و ، ائمـهاین دسته از روایات بر این مضـمون ھسـتند کـه ائمـه

 امـامامـام ،در حـدیث دوم 3.تفھیم نیست تنھا تحدیث و ،البته راه علم ائمه؛ شوند یم
                                                                 

أَبَـا  سَـأَلتُْ «المحـدّث:  الرسـول و ، بـاب الفـرق بـین النبـي و٤٢٨ /١، یکـافکلینی، محمـد بـن یعقـوب، . 
ررفَرٍجَعْفَرٍ  ففعْ :  ععجَ ِ عَزَّ وَ جَـلَّ :عَنْ قَوْلِ االلهّٰ ااـاًنَبیِـّاً  وَ کـانَ رَسُـولاً َّلَّ سُـولُ؟ وَ  مَـا :ــی ذِي  الرَّ : الَّـ ؟ قَـالَ: النَّبـِيُّ مَـا النَّبـِيُّ
ـوْتَ، وَ لاَ   یَرى مَـامُ مَـا مَنزِْلتَُـهُ؟ قَـ یُعَـاینُِ المَْلَـكَ... فِي مَنَامِهِ، وَ یَسْمَعُ الصَّ ـوْتَ، وَ قُلـْتُ: الإِْ الَ: یَسْـمَعُ الصَّ

(وَ لاَ  يٍ وَ مـا أَرْسَـلنْا مِـنْ قَبلْـِكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَبـِيٍ :ةَ :یُعَاینُِ المَْلَـكَ. ثُـمَّ تَـلاَ ھـذِهِ الآْیَـةَ  ، وَ لاَ  یَرى لاَ 
ثٍ) ضَـا«؛ »مُحَدَّ اسِ المَْعْرُوفِـيُّ إِلـَی الرِّ ااـاکَتَبَ الحَْسَنُ بْنُ العَْبَّـ ــضَ دَاكَ، أَخْبرِْنـِي: مَـا الفَْـرْقُ بَـیْنَ : جُعِلـْتُ فِـرِّ

ــامِ  مَ ــيِّ وَ الإِْ ــولِ وَ النَّبِ سُ ــیْنَ الرَّ ــرْقُ بَ ــالَ: الفَْ ــبَ أَوْ قَ ــالَ: فَکَتَ ــامِ؟ قَ مَ ــيِّ وَ الإِْ ــولِ وَ النَّبِ سُ ــولَ:   الرَّ سُ أَنَّ الرَّ
ــزِلُ  َّــذِي یَنْ ــرَاهُ   ال ــلُ، فَیَ ــهِ جَبرَْئیِ ــهُ  عَلَیْ ــمَعُ کَلاَمَ ــلاَمَ، وَ لاَ ، وَ یَسْ ــمَعُ الکَْ َّــذِي یَسْ ــوَ ال ــامُ ھُ مَ ــرَى  ... وَ الإِْ یَ

خْصَ   الھـدی، سـید رضـی (گردآورنـده)،علـم تر خواھـد کـرد: توجه بـه ایـن حـدیث بحـث را کامـل». الشَّ
 .٣٠١(قاصعه)، ص  ١٩٢ ۀخطب ،ةنھج البلاغ

ــوب،  . ــن یعق ــد ب ــی، محم ــافیکلین ــۀ٦٧٦ /١، ک ــاب ان الائم ــۀ، ب ــ لائم ــا «ون: محــدثون مفھم ــمِعْتُ أَبَ سَ
ــنِ  ننـنِالحَْسَ ــولُ  ــسَـــ ثُونَ   :یَقُ ــدَّ ــونَ مُحَ مُ ــادِقُونَ مُفَھَّ ــاءُ صَ ــةُ عُلَمَ ئمَِّ ــوجَعْفَرٍ «؛ »الأَْ ــالَ أَبُ ررفَرٍقَ ففعْ ــاً   :ععجَ ااـاًإِنَّ عَلیِّ ــیـّــ ییلِ  للعَ

ــتُ  ثاً فَخَرَجْــتُ إِلَــی أَصْــحَابيِ فَقُلْ ــانَ مُحَــدَّ ــةٍ  :کَ ــتُکُمْ بعَِجِیبَ ــالوُا ؛جئِْ ــا ھِــيَ  :فَقَ ــتُ  ؟وَ مَ ــا  :فَقُلْ سَــمِعْتُ أَبَ
ررفَرٍجَعْفَرٍ  ففعْ ييـيٌّکَـانَ عَلـِيٌّ  :یَقُولُ  ععجَ ــلِ ثاً  للعَ ثُـهُ  :فَقَـالوُا ؛مُحَـدَّ   فَرَجَعْـتُ  ؛مَـا صَـنَعْتَ شَـیئْاً إِلاَّ سَـأَلتَْهُ مَـنْ کَـانَ یُحَدِّ

ْ  :إِلیَهِْ فَقُلتُْ  ثتَْنيِ فَقَـالوُا مَـا صَـنَعْتَ شَـیئْاً إِلاَّ سَـأَل ثتُْ أَصْحَابيِ بمَِـا حَـدَّ ثُـهُ إِنِّي حَدَّ فَقَـالَ  ؛تَهُ مَـنْ کَـانَ یُحَدِّ
ثُــهُ مَلَــكٌ  :لِــي كَ یَــدَهُ ھَکَــذَا أَوْ کَصَــاحِبِ سُــلَیْمَانَ أَوْ کَصَــاحِبِ  :قَــالَ  ؟تَقُــولُ إِنَّــهُ نَبِــيٌّ  :قُلْــتُ  ؛یُحَدِّ فَحَــرَّ

 .»مُوسَی أَوْ کَذِي القَْرْنَیْنِ أَ وَ مَا بَلَغَکُمْ أَنَّهُ قَالَ وَ فِیکُمْ مِثلُْهُ 
ثُونَ «اســت:  . در حــدیث آمــده مُــونَ مُحَــدَّ فــراز اشــاره بــه علــم حضــرات از  کیــ ؛»عُلَمَــاءُ صَــادِقُونَ مُفَھَّ
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گونه فرمود کـه نـزول گویا این نبوت ایجاد شد، آن را نفی کرد و ۀکه شبھبعد از این
بلکه در اقوام پیشین افرادی  ؛داردندلالت بر نبوت  ،ولی ھر وحیی ،وحی است ،فرشته

 ند.اهولی نبی نبود ،شده یآنھا نازل م بودند که وحی بر

 1معصومین ۀروایات نزول روح بر ائم -5-3
ــث از  ــ ،مضــمون احادی ــه دســت م ــآ یب ــ ،دی ــه موظّ ــی ک ــان روح ــه ھم ف ب

ــ ــول خ ــت رس ــداملازم ــوده ــداخ ــد  ،ب ــت  از ویبع ــت و ملازم ــه اس ــلازم ائم م
عـلاوه . دیـآ یاز نـزول بـه شـمار مـ یا نمونـه ،وحـی اسـت اش فهیکه وظ یا فرشته

پـس  2.اسـت را بـه کـار بـرده تعبیـر وحـی ،کـه قـرآن نسـبت بـه ایـن روحاین بر
 وجود آن نیز وحی خواھد بود.

                                                                                                                                    
از غیـر آن راه  بیـتبیـتدلالـت بـر علـم حضـرات اھـل ،فـراز دیگـر یولـ ،تحدیث اسـت طریق تفھیم و

 ی، محمـد بـن یعقـوب،کلینـ :کنـد. ر.اواسـطه آگـاهییکـون بـمـا کـان ومـا گویا از لوح محفـوظ و .دارد
 .٥٩٥ /١، یکاف

ِ «: لائمــۀالارواح التــي فــي الائمــۀ ، بــاب فیــه ذکــر٦٧٩ /١، ھمــان.  ــدِ االلهّٰ ِعَــنْ أَبِــي عَبْ االلهّّّٰ ــأَلتُْهُ دِ ــالَ: سَ ، قَ
مَامِ  ـ  بمَِـا فِـي أَقْطَـارِ الأَْرْضِ وَ ھُـوَ فِـي بَیتْـِهِ مُرْخًـی  عَنْ عِلْمِ الإِْ َ عَلَیـْهِ سِـترُْهُ. فَقَـالَ: یَـا مُفَضَّ - لُ، إِنَّ االلهّٰ

ــالی ــارَكَ وَ تَعَ ــيِّ  - تَبَ ــي النَّبِ ــلَ فِ ييـيِّجَعَ ــبـِــ ــهِ دَبَّ وَ دَرَجَ   ببنَّ ــاةِ، فَبِ : رُوحَ الحَْیَ ــةَ أَرْوَاحٍ ــهِ  خَمْسَ ةِ، فَبِ ــوَّ ؛ وَ رُوحَ القُْ
ھْوَةِ، فَبـِهِ أَکَـلَ وَ شَـرِبَ وَ أَتَـی النِّسَـاءَ مِـنَ الحَْـلاَ   نَھَضَ  یمَـانِ، فَبـِهِ آمَـنَ وَ جَاھَدَ؛ وَ رُوحَ الشَّ   لِ؛ وَ رُوحَ الإِْ

ةَ؛ فَـإِذَا قُـبضَِ النَّبـِيُّ  ييـيُّوَ عَدَلَ؛ وَ رُوحَ القُْدُسِ، فَبهِِ حَمَـلَ النُّبُـوَّ ــبِ ببنَّ مَـامِ،  ننل انتَْقَـلَ رُوحُ القُْـدُسِ، فَصَـارَ إِلـَی الإِْ
رْبَعَــةُ الأَْرْوَاحِ تَنَــامُ وَ تَغْفُــلُ وَ تَزْھُــو وَ تَلْھُــو یَزْھُــو یَلْھُــو وَ لاَ  وَ لاَ   یَغْفُــلُ  یَنَــامُ وَ لاَ  وَ رُوحُ القُْــدُسِ لاَ  ، وَ الأَْ

ــانَ  ــدُسِ کَ ــرى  وَ رُوحُ القُْ ــهِ   یَ ِ «؛  »بِ ــدِ االلهّٰ ــا عَبْ ــأَلتُْ أَبَ ِسَ االلهّّٰ ــالی دِ ــارَكَ وَ تَعَ ِ تَبَ ــوْلِ االلهّٰ ــنْ قَ ــذلكَِ : ی:  عَ و کَ
یمـانُ   رِيرُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنـْتَ تَـدْ   أَوْحَینْا إِلیَكَْ  ِ  ؛نُ مَـا الکِْتـابُ وَ لاَ الإِْ عَـزَّ وَ - قَـالَ: خَلـْقٌ مِـنْ خَلـْقِ االلهّٰ

ِ  -جَلَّ  ِأَعْظَمُ مِنْ جَبرَْئیِلَ وَ مِیکَائیِـلَ، کَـانَ مَـعَ رَسُـولِ االلهّٰ االلهّّٰ دُهُ  لِ ـةِ مِـنْ  یُخْبـِرُهُ، وَ یُسَـدِّ ئمَِّ ، وَ ھُـوَ مَـعَ الأَْ
ِ سَأَلتُْ أَبَـا عَبـْدِ ا«؛ »بَعْدِهِ  االلهّٰ ِدِ :  اللهّّٰ ِ عَـزَّ وَ جَـلَّ :عَـنْ قَـوْلِ االلهّٰ وحِ َّلَّ وحُ مِـنْ أَمْـرِ   یَسْـئَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ قُـلِ الـرُّ
ِ  ؛ي رَبِّي ِقَـالَ: خَلـْقٌ أَعْظَـمُ مِـنْ جَبرَْئیِـلَ وَ مِیکَائیِـلَ، کَـانَ مَـعَ رَسُـولِ االلهّٰ االلهّّٰ ـةِ، وَ ھُـوَ لِ ئمَِّ ، وَ ھُـوَ مَـعَ الأَْ

ْ « ؛»مِنَ المَْلَکُوتِ  ِ سَأَل ِتُ أَبَا عَبـْدِ االلهّٰ االلهّّٰ جَـالِ، أَمْ فِـي   یَتَعَلَّمُـهُ العَْـالمُِ   عَـنِ العِْلـْمِ: أَ ھُـوَ عِلـْمٌ  دِ مِـنْ أَفْـوَاهِ الرِّ
مْــرُ أَعْظَـمُ مِـنْ ذلـِكَ وَ أَوْجَـبُ   الکِْتَـابِ عِنـْدَکُمْ تَقْرَؤُونَـهُ فَتَعْلَمُـونَ  ِ  مِنـْهُ؟ قَـالَ: الأَْ  ؛ أَ مَـا سَـمِعْتَ قَــوْلَ االلهّٰ

:  عَــزَّ  :وَ جَــلَّ یمــانُ   وَ کَــذلكَِ َّلَّ ؟ ثُــمَّ نُأَوْحَینْــا إِلیَْــكَ رُوحــاً مِــنْ أَمْرِنــا مــا کُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الکِْتــابُ وَ لاَ الإِْ
هُ کَـانَ فِـي حَـالٍ لاَ یَـدْرِي أَيَّ شَيْ  قَالَ: ونَ أَنَّـ تَـابُ وَ مَـا الکِْ   ءٍ یَقُـولُ أَصْـحَابُکُمْ فِـي ھـذِهِ الآْیَـةِ؟ أَ یُقِـرُّ

یمَــانُ؟ فَقُلْــتُ: لاَ  لاَ  ــدَاكَ مَــا یَقُولُــونَ. فَقَــالَ  الإِْ مَــا   یَــدْرِي ، قَــدْ کَــانَ فِــي حَــالٍ لاَ  : بَلــی أَدْرِي جُعِلْــتُ فِ
یمَــانُ حَتّــی الکِْتَــابُ وَ لاَ  ُ   بَعَــثَ   الإِْ ــا أَ  -عَــزَّ وَ جَــلَّ - االلهّٰ َّتِــي ذَکَــرَ فِــي الکِْتَــابِ، فَلَمَّ وحَ ال ــهِ الــرُّ وْحَاھَــا إِلیَْ

ُ  عَلَّــمَ  َّتِــي یُعْطِیھَــا االلهّٰ وحُ ال ــمَ وَ الفَْھْــمَ، وَ ھِــيَ الــرُّ ــا العِْلْ ــداً  -عَــزَّ وَ جَــلَّ - بھَِ مَــنْ شَــاءَ، فَــإِذَا أَعْطَاھَــا عَبْ
 .»الفَْھْمَ  عَلَّمَهُ 

ااناأَوْحَینْا إِلیَكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا  وَ کَذلكَِ . .   .رِ
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 1تأیید ائمه از جانب غیب روایات تسدید، توفیق و -5-4
فرشـتگانی نـازل  ، ائمـهاین است که بر ائمـه شود یچه از روایات مذکور برداشت مآن

القدس روح ،آن فرشتگان ۀاز جمل 3؛شود یزیاد م 2،فرشتگان ۀو علوم آنھا به واسط شود یم
بـاقی  صـومنزد امامان معصـوم ،و پس از ایشان شده ینازل م  اکرماست که بر پیامبر اکرم

مسئول نزول  و دیگرد یالقدسی که بر پیامبر اکرم نازل موحکه رمانده است. قابل توجه این
 تـوان ینتیجـه مـدر 5اسـت.  ائمـهاکنون در خدمت ائمـه 4،قرآن (وحی) بر پیامبر اکرم بود
 .شود یبر امام معصوم نیز نازل م ،با تفاوت در محتوا ،دریافت که ھمان نوع وحی

 6زهراروایات مصحف حضرت زهرا -5-5
وحی ادامه داشـته و  ،نیز  اکرمکه بعد از پیامبر اکرم دیآ یاز این روایات به دست م

                                                                 
دِ بنِْ عَليٍِّ البَْـاقِرِ «: ١٢٣ /١، علل الشرائععلی، صدوق، محمد بن .   ررقِرِقُلتُْ لأَِبيِ جَعْفَرٍ مُحَمَّ ااـا ءٍ یُحْتَـاجُ  لأَِيِّ شَـيْ  :ــبَ

مَامِ  َ عَزَّ وَ جَلَّ یرَْفَعُ العَْذَابَ عَنْ أَ  :فَقَالَ  ؟إِلیَ النَّبيِِّ وَ الإِْ ھْلِ الأَْرْضِ إِذَا کَـانَ لبَِقَاءِ العَْالمَِ عَلیَ صَلاَحِهِ وَ ذَلكَِ أَنَّ االلهّٰ
ُ عَزَّ وَ جَلَ  بَھُمْ وَ أَنتَْ فِیھِمْ :ل : فِیھَا نبَيٌِّ أَوْ إِمَامٌ قَالَ االلهّٰ ُ لیِعَُذِّ ييبيييُِّوَ قَالَ النَّبيُِّ  ممھمْوَ ما کانَ االلهّٰ ببنَّ ننل النُّجُومُ أَمَـانٌ لأَِھْـلِ  :ا

مَاءِ وَ أَھْلُ بیَتْيِ أَمَانٌ لأَِھْلِ الأَْرْضِ فَإِذَا ذَ  مَاءِ مَا یکَرَْھُونَ السَّ وَ إِذَا ذَھَبَ أَھْلُ بیَتْيِ أَتَـی   ھَبتَِ النُّجُومُ أَتیَ أَھْلَ السَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاعَتَھُمْ بطَِاعَتهِِ فَقَالَ  ؛أَھْلَ الأَْرْضِ مَا یکَرَْھُونَ  َّذِینَ قَرَنَ االلهّٰ ةَ ال ذِینَ یا أَیُّھَـا :لَ :یعَْنيِ بأَِھْلِ بیَتْهِِ الأَْئمَِّ َّـ ال

سُولَ وَ أُوليِ الأَْمْـرِ مِـنکُْمْ  َ وَ أَطِیعُوا الرَّ ذِینَ لاَ یُـذْنبِوُنَ وَ لاَ  ممکُمْ آمَنوُا أَطِیعُوا االلهّٰ َّـ ـرُونَ ال وَ ھُـمُ المَْعْصُـومُونَ المُْطَھَّ
دُونَ  ُ عِ   یعَْصُونَ وَ ھُمُ المُْؤَیَّدُونَ المُْوَفَّقُونَ المُْسَدَّ بَادَهُ وَ بھِِمْ تعُْمَـرُ بـِلاَدُهُ وَ بھِِـمْ ینُـْزِلُ القَْطْـرَ مِـنَ بھِِمْ یرَْزُقُ االلهّٰ

لُ عَلیَھِْمْ باِلعُْقُ  مَاءِ وَ بھِِمْ یُخْرِجُ برََکَاتِ الأَْرْضِ وَ بھِِمْ یُمْھِلُ أَھْلَ المَْعَاصِي وَ لاَ یعَُجِّ وبةَِ وَ العَْـذَابِ لاَ یُفَـارِقُھُمْ السَّ
ِ عَلیَھِْمْ أَجْمَعِینرُوحُ القُْدُسِ وَ لاَ    ». یُفَارِقُونهَُ وَ لاَ یُفَارِقُونَ القُْرْآنَ وَ لاَ یُفَارِقُھُمْ صَلوََاتُ االلهّٰ

 یھـا یکـی از راه ،نزول فرشته انحصار در نزول فرشتگان ندارد و ،که علم ائمه لازم استنکته  تذکر به این. 
بودن فرشته در دریافت علوم، سبب برتـری فرشـته بـر طهکه واسدریافت امامان معصوم است. علاوه بر این

 از شـانشـیعیان وپیروان ،کـه ھـیچ ایشان خود ؛زیرا امامان، نظیر پیامبر برتر از فرشته ھستند ؛شود یامام نم
 ،٨٩/ ٣، کـافیکلینی، محمد بن یعقـوب، جایگاه خادمی برای شیعیان دارد. ر.ک:  ه،فرشت فرشتگان برترند و

 .٢٦٢ /١ ،لرضاالرضا عیون اخبار صدوق، محمد بن علی، کفر؛ ابواب ایمان واز  ھفدھمباب 
ههمهٴأن الأئمهٴ  ي، باب ف٦٢٩ /١، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، .  ممئ  .ةالجمع ةلیل يیزدادون ف لأ

َّذینَ آمَنُوا وَ ھُدىً وَ ١ ١٠٢: . نحل لهَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبِّكَ باِلحَْقِّ لیُِثَبِّتَ ال  .نللِْمُسْلمِین  بُشْرىقُلْ نَزَّ
وَ رُوحَ القُْـدُسِ، فَبـِهِ « :لائمـۀالارواح التي فـي الائمـۀ ، باب فیه ذکر٦٨٠ /١، یکافکلینی، محمد بن یعقوب، . 

ةَ؛ ييبيُِّفَإِذَا قُبضَِ النَّبيُِّ  حَمَلَ النُّبُوَّ ببنَّ ننل مَامِ  ا  ».انتَْقَلَ رُوحُ القُْدُسِ، فَصَارَ إِلیَ الإِْ
ِ سَأَلَ أَ «: ٥٩٩ /١. ھمان،  ِبَا عَبْدِ االلهّٰ االلهّّّٰ فَمُصْـحَفُ  :ھُـوَ جلِـْدُ ثَـوْرٍ... قَـالَ لـَهُ  :بَعْضُ أَصْحَابنَِا عَنِ الجَْفْرِ فَقَالَ  دِ
ا لاَ تُرِیدُونَ إِنَّ فَاطِمَـةَ مَکَثَـتْ  :ثُمَّ قَالَ  فَسَکَتَ طَوِیلاً  ؟فَاطِمَةَ  ا تُرِیدُونَ وَ عَمَّ ولِ بَعْـدَ رَسُـ  إِنَّکُمْ لتََبْحَثُونَ عَمَّ

 ِ ِااللهّٰ  عَزَاھَـا خَمْسَةً وَ سَبعِْینَ یَوْماً وَ قَدْ کَانَ دَخَلَھَا حُزْنٌ شَدِیدٌ عَلَی أَبیِھَا وَ کَانَ جَبرَْئیِلُ یَأْتیِھَـا فَیُحْسِـنُ  االلهّّّٰ
یَّتھَِـا وَ کَـانَ عَلـِيٌّ  عَلَی أَبیِھَا وَ یُطَیِّبُ نَفْسَھَا وَ یُخْبرُِھَا عَنْ أَبیِھَا وَ مَکَانهِِ وَ یُخْبرُِھَا بمَِا یَکُونُ  بَعْـدَھَا فِـي ذُرِّ

االلهّٰ  عن ابي عبد« ؛»فَاطِمَةَ   یَکتُْبُ ذَلكَِ فَھَذَا مُصْحَفُ  ةةمَةَ... وَ إِنَّ عِنْدَنَا لمَُصْحَفَ فَاطِمَةَ  :االلهّّّٰد ممطِ وَ مَـا یُـدْرِیھِمْ  ا
ِ مَا فِیهِ مِنْ قُرْآنکُِمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ إِنَّمَـا  مُصْحَفٌ فِیهِ مِثْلُ قُرْآنکُِمْ ھَذَا ثَلاَثَ  :قَالَ  ؟!فَاطِمَةَ   مَا مُصْحَفُ  اتٍ وَ االلهّٰ مَرَّ

ُ وَ أَوْحَی إِلیَْھَا ھُوَ شَيْ   .»ءٌ أَمْلاَھَا االلهّٰ
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ضروری است که  1،ت مذکورااست. در این زمینه توجه به روای گشته یجبرئیل نازل م
 وحی به کار برده شده است. گفتنی اسـت کـه ۀواژ ،نزول فرشته این مطالب و ۀدربار
پیـامبر محسـوب  ،از لوازم لاینفک نبوت نیست که اگر بر کسی وحی نازل شد وحی،
مند اسـت. بلکه وحی از امتیازات برگزیدگان الھی است که پیامبر نیز از آن بھره ؛شود

به اثبات رسیده که پیـامبر  3،و حدیث منزلت 2مباھله یۀدر مباحث متعددی ھمچون آ
جز نبوت و رسالت که استثنا  ، بهمعنوی یھا یژگیدر تمام و ،مؤمناناکرم و امیرمؤمنان

وحـی  ۀ، اشتراک در مسئلھا یژگیاشتراک در تمام و ۀلازم. ستندشریک ھ ،شده است
وحی رسالی است که  ،یک نوع آندارد و  یانواع گوناگون، است که وحی روشن .است

 بر جای خود باقی است. ، یوح انواع ولی سایر .شود یبه تبع نبوت نفی م

 يریگ جهینت
ت بـه ھرچیـزی کـه وحـی در لغـکه  دیآ یبا توجه به مطالب یادشده به دست م

جمله تقسیم از ؛دارای تقسیماتی است حیو شود.میگفته  ،القا شده مخفیانهپنھانی و 
آیـۀ  ی ھماننـدو غیـره. از آیـات ،غیررسالی رسالی و وحی تشریعی، تکوینی ووحی  به

شوری  ۀسور ۵۲ ۀقصص، آی ۀسور ھفتم ۀانبیاء، آی ۀسور ۷۳ ۀانفال، آی ۀسور دوازدھم
به اقسام وحی پی برد. روایات زیادی دلالت دارد که بـر  توان یم ،نجم ۀسور ۴ ۀو آی
نـزول روح و  ،بر این، به استناد ادبیات قرآن علاوه. شود یوحی نازل م ،بیتلبیتاھل

 یک نوع وحی است. ،بیتلبیتفرشتگان بر اھل
 وحـی، وباشـد نمـیقابل پـذیرش  ،بنابراین، اعتقاد به انحصار وحی در پیامبران 

تنھـا وحـی  ،؛ بلکـه وحـی انحصـاری انبیـاشود ینبوت نیز محسوب نم حتی شاخص
 تشریعی است.

                                                                 
ُ وَ أَوْحَی إِلیَْھَا إِنَّمَا ھُوَ شَيْ «.   .»ءٌ أَمْلاَھَا االلهّٰ

ءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ وَ أَنْفُسَـنا وَ أَنْفُسَـکُمْ ثُـمَّ نَبتَْھِـلْ فَنَجْعَـلْ فَقُلْ تَعالوَْا نَدْعُ أَبنْاءَنا وَ أَبنْا٦ ٦١: عمران. آل
ِ عَلَی الکْاذِبینَ   .نَلعَْنَتَ االلهّٰ

 ، باب غزوهٴ تبـوک؛١٢٩/ ٥، صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، ؛٢٦٢ /١٥، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 
، مسـند حنبل، احمد بن محمـد، ابن ؛ علی، باب من فضائل علی١٢٠ /٧، صحیح نیشابوری، مسلم بن حجاج،

 ».يبعد يھارون من موسی الا أنه لا نب ةبمنزل يأنت من«: ١٧٠ /١
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 منابع فهرست
 الاسلام انصاریان.تحج ۀبا ترجم قرآن کریم
 صبحی صالح. ۀنسخ )، گردآوری سید رضی،منان(سخنان امیرمؤمنان ةنھج البلاغ

م محمّد السلا تحقیق عبد ،معجم مقاییس اللغة ،احمد بن فارس بن زکریا فارس،ابن
 ق. ۱۴۰۴قم،  ي،ھارون، مکتب الاعلام الاسلام

تصحیح احمـد موحـدی  ،يو نجاح الساع يعدّة الداع ،احمد بن محمد ،فھد حلیابن
 ق. ۱۴۰۷قم،  ي،دار الکتاب الاسلام :قمی، چاپ یکم

نجـف،  ،دار المرتضـویة :چـاپ اول ،کامـل الزیـارات ،جعفـر بـن محمـد ،هیـقولوبنا
 ش. ۱۳۵۶

 ۀعلمیـ ۀمدرسین حوز ۀجامع :چاپ اول ،المزار الکبیر ،محمد بن جعفر ،یمشھدابن
 ق. ۱۴۱۹قم،  ،قم

 ق. ۱۴۱۴بیروت،  ،صادر دار :، چاپ سوملسان العرب ،منظور محمد بن مکرّمابن
 ق. ۱۴۳۰قم،  ،دار الحدیث :چاپ اول ،يالحاشیة علی الکاف ،امینمحمد ی،استرآباد

 اول:چـاپ  ،يکرير المنسوب إلی الامام العسکرالتفسیامام عسکری، حسن بن علی، 
 ق. ۱۴۰۹قم،  ،امام مھدی ۀمدرس
تحقیق قسـم الدراسـات  ،تفسیر القرآن يالبرھان ف ،ھاشم بن سلیمان سید ،بحرانی

 ق. ۱۴۱۶تھران،  ،بنیاد بعثت اول:، چاپ ةالاسلامیة مؤسسة البعث
 ق. ۱۴۲۲بیروت،  ،اعلمی :چاپ اول ،مشارق انوار الیقین ،رجب بن محمد ی،برس
قـم،  ،دار الحـدیث :چـاپ اول ،الھـدایا لشـیعة أئمـة الھـدی ،مجذوبمحمد یزیتبر

 ق. ۱۴۲۹
 :الغفور عطّار، چاپ یکم تحقیق احمد عبد ،صحاح اللغة ،اسماعیل بن حمّاد ،جوھری

 ش. ۱۳۶۸امیری تھران، 
 ،)(شـرح اصـول کـافی عةیالذریعة الی حـافظ الشـر ،مؤمنمحمد بن محمد ی،لانیج

 ق. ۱۴۲۹قم،  دار الحدیث، :چاپ اول
، تحقیـق سـید مھـدی يعلـی کتـاب الکـاف ةالتعلیق، (میرداماد)محمدباقر  ،حسینی

 ق. ۱۴۰۳قم،  ،رجایی، مطبعة خیام
، تحقیـق صـفوان عـدنان مفـردات الفـاظ القـرآن، حسین بن محمد ،راغب اصفھانی

 ق. ۱۴۱۲، دمشق -بیروت  ،العلم دار -ه الشامی داراول: داودی، چاپ 
منشـورات  اول: چـاپ علی بحرالعلـوم،محمد یگردآور، یةالالھ ةالامام ،محمد ،سند

 .ق ۱۴۲۷قم، ، الاجتھاد
 ۀمؤسسـ: چـاپ اول ،يشـرح اصـول الکـاف ،محمد بـن ابـراھیم ی،رازیالدین شصدر

 ش. ۱۳۸۳تھران،  ،مطالعات و تحقیقات فرھنگی
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 قم. ي،کتبة الداور، معلل الشرائع ،محمد بن علی بن بابویه ،صدوق
 ،جھـان مھدی حسینی لاجوردی، تصحیح سید ،لرضاعیون أخبار الرضا ،ـــــــــــ
 ق. ۱۳۷۸تھران، 
قـم،  ،انتشارات اسلامی ۀاکبر غفاری، مؤسس، تصحیح علیالأخبار يمعان ،ـــــــــــ
 ش. ۱۳۶۱
 ۀمؤسسـ: اکبـر غفـاری، چـاپ سـوم، تصحیح علییحضره الفقیه من لا ،ـــــــــــ

 ق. ۱۴۱۳قم،  ،انتشارات اسلامی
باغی تبریـزی،  ، تصحیح میرزامحسـن کوچـهالدرجات بصائر ،محمد بن حسن ،صفّار

 ق. ۱۴۰۴قم،  االلهّٰ العظمی مرعشی نجفی، آیت ۀکتابخان :چاپ دوم
انتشارات  دفتر :، چاپ پنجمتفسیر القرآن يالمیزان ف ،سید محمدحسین ،طباطبایی

 .ق ۱۴۱۷ قم، قم، ۀمیعل ۀمدرسین حوز ۀاسلامی جامع
المکتبـة  :، چـاپ دومبشارة المصطفی ،القاسمعمادالدین محمد بن ابی ی،طبری آمل

 ق. ۱۳۸۳نجف،  ،الحیدریة
احمـد حسـینی،  ، تصـحیح سـیدمجمع البحرین ،فخرالدین بن محمدعلی ،طریحی

 ش. ۱۳۷۵تھران،  ،مرتضوی :چاپ سوم
اصـغر حیح و تحقیـق علـی، تصـمصباح المتھجـد ،ابوجعفر محمد بن حسن ،طوسی

 ق. ۱۴۱۱بیروت،  ة،فقه الشیع ةمؤسس اول:ابوذر بیدار، چاپ  ومروارید 
اسـماعیلیان،  :، چـاپ چھـارمالثقلین نور تفسیر ،عبدعلی بن جمعه ،عروسی حویزی

 ق. ۱۴۱۵ قم،
 ،دار الحـدیث :چـاپ اول ،يالحاشیة علی الکـاف ،العابدیناحمد بن زین ی،علوی عامل

 ق. ۱۴۲۷قم، 
تحقیـق سـید ھاشـم رسـولی محلاتـی،  ،يتفسیر العیاش ،محمد بن مسعود ،عیاشی

 ق. ۱۳۸۰تھران،  ه،علمی ۀچاپخان
 .ھجرت، قم :چاپ دوم ،العین، خلیل بن احمد ،فراھیدی

امـام  ۀکتابخانـ :چـاپ اول ،يالـواف ،مرتضـیشـاهمحسـن بـن محمـد ی،فیض کاشان
 ق. ۱۴۰۶ اصفھان، ، علیامیرالمؤمنین علی

: چـاپ یکـم ،غریـب الشـرح الکبیـر يالمصـباح المنیـر فـ، مد بن محمداح ،فیومی
 ق. ۱۴۰۵قم،  ،الھجرة دار

قـم،  ،الحـدیث دار :چـاپ اول ،يشرح الکاف يف يالشاف ،خلیل بن غازی ملا ی،نیقزو
 ق. ۱۴۲۹

چـاپ  تحقیق سـید طیـب موسـوی جزائـری،، يتفسیر القم ،علی بن ابراھیم ،قمی
 ش. ۱۳۶۷قم،  دار الکتاب، :چھارم
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 .ق ۱۴۲۹، الحدیث، قم دار اول:چاپ  ،يالکاف ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کلینی
ابوالحسن شعرانی، تصـحیح  میرزا: تعلیق، يشرح اصول الکاف ،محمدصالح ،مازندرانی
 .ق ۱۴۲۱بیروت،  ي،دار احیاء التراث العرب :علی آشور، چاپ یکم سید
، جامعة لـدرر اخبـار الائمـة الاطھـاربحار الأنوار المحمدباقر بن محمدتقی،  ،مجلسی

 ق. ۱۴۰۴بیروت،  ،مؤسسة الوفاء: چاپ دوم
دار الکتـب  :رسولی محلاتی، چاپ دوم ھاشم دیتصحیح س ،مرآة العقول ،ـــــــــــ
 ق. ۱۴۰۴تھران،  ة،الاسلامی
، بنگاه ترجمـه و کلمات القرآن الکریم يالتحقیق ف ،حسن بن عبدالرحیم ،مصطفوی

 ش. ۱۳۶۰ان، تھر ،نشر کتاب
 ،يشرح اصـول الکـاف يف يالکشف الواف ،ھادی بن محمدمحمد ی،رازیالدین شمعین

 ق. ۱۴۳۰قم،  ،دار الحدیث: چاپ اول
الکتـب  دار ،، چـاپ اولنمونـه تفسـیر ،جمعـی از محققـان ناصـر و ،مکارم شیرازی

 ش. ۱۳۷۴ ، تھران،یةالاسلام
تحقیـق محمـدباقر  ،یم بـن قـیسکتاب سُـلَ  ،ابوصادق سُلَیم بن قیس ،ھلالی کوفی

 ق. ۱۴۱۵قم،  ي،الھاد :چاپ یکم انصاری زنجانی،
 


